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روایتی درباره غارھایی که ھمسایه مشھد ھستند

بُرسلان؛ معماری صخره ای جدامانده

هادی دقیق

 معماری صخره ای پیامد رفتار انسـان با صخره برای فضاسـازی مناسـب اسـت. در 

معماری صخره ای، بنا را با مصالح آزاد نمی سـازند، بلکه کالبد ساختمان صخره ای 

اسـت کـه بنـا در دل آن ایجـاد می شـود. ایـن نـوع معـماری کـه در ابتدایی تریـن 

شـکلش در صخره هـای طبیعـی ایجـاد می شـده، علاوه بـر فراهم کـردن فضایـی 

بـرای سـکونت بـشر، گاه نقش مذهبـی و آیینی بـه خود می گرفته اسـت؛ چـه اینکه 

نمونه هـای فـراوان کاربـرد آیینـی آن در قبـل از اسـلام هنـوز پابرجاسـت. امـا راز 

مانـدگاری معـماری صخـره ای چیسـت؟ بناهـای عـادی معمـولا به آسـانی براثـر 

عوامـل طبیعـی و انسـانی و حتی گذشـت زمـان ویران می شـوند و از بیـن می روند،

درصورتی که دشـمن اصلی معماری صخره ای زمین لرزه های شـدید اسـت؛ سـایر 

عوامـل انسـانی و طبیعـی، بـا اختـلاف در رتبه هـای بعـدی هسـتند. صخره هـای 

مسـکونی و آرامگاهی بسـیاری هنـوز در ایران پابرجا هسـتند. این سـبک معماری 

به عنـوان یـک مجموعـه تاریخـی از نظـر هـنر معـماری، باستان شناسـی، تاریـخ 

ادیـان و روابـط فرهنگـی مهـم تلقـی می شـود. همچنیـن از نظـر دفـاع درمقابـل 

هجـوم دشـمنان نیـز اهمیتـی ویـژه دارد. جـدا از ابتدایی تریـن بناهـای صخره ای 

کـه با کمتریـن دخل وتـصرف بـشر اسـتفاده می شـدند، مثـل غارهـای خونیک در 

خراسـان جنوبی، هوتـو و کمربنـد در شهرسـتان بهشـهر، دربنـد اسـتان سـمنان 

و... رفته رفتـه و درپـی اسـتقرار بلندمـدت در ایـن فضاهـا، ایده هـای تغییـر فضـا و 

حتـی تغییـر کاربـری آن هـا در ذهن بشر شـکل گرفـت. برخی نیـز از ابتـدا به هدف 

اسـتفاده های مختلـف سـاخته شـده اند. به دنبـال آن، از دل صخره هـای زمخـت 

فضاهایـی بیـرون آمـد کـه در عیـن ابهـت و صلابـت، لطافتـی داشـتند که ریشـه آن 

را بایـد در حس آمیـزی خـوب طبیعـت در انسـان جسـت. در ایـران تـا صحبـت از 

معـماری صخـره ای می شـود، دو روسـتای کنـدوان و میمنـد به عنـوان نمونه هـای 

شـاخص معرفـی می شـوند؛ امـا صخره های دسـت کند و خانه هـا یـا پناهگاه هایی 

از سـنگ، تقریبـا در همـه جـای ایـران یافـت می شـود و یکـی از نمونه هـای آن در 

خراسـان رضوی هـم «برسـلان» اسـت. برسـلان نامـی کمترشنیده شـده 

در معماری صخره ای ایران است.

برسلان کجاست؟

مسـیر مشـهد به قوچان از شـاهراه های کلیـدی و تاریخی اسـت که جسـته گریخته 

رد پـای تاریـخ را می تـوان در آثـار باسـتانی اطـراف آن دیـد. نرسـیده بـه قوچـان،

جـاده ای از مسـیر اصلـی منحـرف می شـود و به سـمت چـپ مـی رود تـا چکنـه را به 

شـهر و روسـتاهایی فـراوان برسـاند و درنهایـت بـه سـبزوار می رسـد. کمـی کـه در 

ایـن جـاده به سـمت چکنـه برویـم، تابلـو برسـلان در سـمت راسـت مسـیر نمایـان 

می شـود. تقریبـا نصـف مسـیری را کـه از جـاده مشـهد-قوچان آمده ایـم، بایـد در 

مسـیر فرعـی جـاده برویـم تا بـه برسـلان برسـیم. در دل این دشـت گاهـی برهوت،

رسـیدن بـه روسـتای برسـلان چنـان شـورانگیز اسـت کـه سرسـبزی اش سـختی 

مسـافت گذشـته را از ذهـن بیـرون می کند. درسـت موازی جاده مشـهد بـه قوچان 

و در امتـداد خطـی فرضـی از طرقبـه، شـاندیز، گلمـکان، اخلمـد و... بـه برسـلان 

می رسـیم. بـا ایـن اوصـاف، بعیـد نیسـت کـه در ایـن امتـداد بـه هـمان زیبایی هـا 

و چشـم اندازها بربخوریـم. روسـتای برسـلان در دامنـه کوه هـای محمدبیکـوه و 

دانلـو قـرار گرفتـه اسـت و بالطبـع آب وهوایـی خـوش دارد. کلی تـر کـه نـگاه کنیم،

شهرسـتان قوچان به واسـطه ارتفاعات هزارمسجد، آلاداغ و شـاه جهان، منطقه ای 

اسـت کوهسـتانی بـا تابسـتان های معتـدل و زمسـتان های سرد. برسـلان نیـز کـه 

در ۴۵کیلومـتری جنـوب شرق قوچـان قرار دارد، چنیـن آب وهوایی دارد کـه زمینه 

باغ هـا و درختـان بی شـمار آن اسـت.

غارهای ارسلان

در فاصلـه یک کیلومـتری غـرب روسـتا فضایـی صخره ای به چشـم می خـورد که در 

اصطـلاح محلی هـا «غارهای ارسـلان» نامیده می شـود. اگـر هیبت و چشـم نوازی 

همیـن یکی شـما را تـا جلـو ورودی و حتـی داخلـش بکشـاند، بی تردید بایـد ادامه 

دهیـد؛ چـون تقریبـا بـه فاصلـه سـی متری از اولیـن اثـر کـه در دامنـه کـوه اسـت،

کمـی بالاتـر دومیـن و سـومین فضای صخـره ای هم دیده می شـود. دربـاره قدمت 

ایـن آثـار نمی تـوان به دقـت اظهارنظـر کـرد، زیـرا شـواهدی بـر اسـتناد بـه دوره ای 

مشـخص در آن ها یافت نشـده اسـت. اما باتوجه به پراکندگی سـفال ها در منطقه،

تاریـخ تخمینـی این دوره از سـلجوقی تا صفوی اسـت. معماری صخره ای برسـلان 

تیـر۱۳۸۴ در فهرسـت آثـار ملـی ثبت شـده اسـت. در گزارش ثبـت اثر آمده اسـت:

از لحـاظ تشـکیل معـماری و متـون تاریخـی کـه واقعـه حمله مغـول را ثبـت کرده اند 

و همچنیـن مقایسـه بـا معـماری صخـره ای کلّر کـه در نزدیکی آن واقع شـده اسـت،

می تـوان تاریـخ آن را بـه دوره مغـول نزدیک کرد.

به نظـر می رسـد در زمانی خـاص از این مـکان به عنوان پناهگاه اسـتفاده می شـده 

و نوعـی معـماری رایـج در منطقـه به ویـژه در دامنـه کوه هـا بـوده اسـت که به مـرور با 

برقـراری امنیـت بـه هـمان صـورت رها شـده اسـت. دیگـر اینکـه در مقابل ایـن آثار 

صخـره ای و در کرانـه شـمالی، ویرانه هـای گله دوش تپه واقع شـده که سـفال هایی 

از دوره سـلجوقی تا صفوی در آن یافت شـده اسـت؛ بنابراین نزدیکـی تاریخ نگاری 

ایـن دو فضـا و ارتبـاط تنگاتنـگ آ ن هـا دور از ذهـن نیسـت. بـا ایـن تفاصیـل، قـرن 

ششـم تـا دهـم هجـری بـرای قدمـت معـماری صخـره ای برسـلان، گزینـه نزدیکی 

به واقعیت اسـت.

معماری غارها

هر سـه معماری صخره ای برسـلان در دل کوه هسـتند و از سـنگ یکپارچه تشـکیل 

شـده اند. جنس سـنگ های کم دوام آن ها نیز تراشیدن سـنگ را راحت کرده است.

در اولیـن اثـر از طریـق یـک ورودی کوچـک مربع شـکل به اتاقـی تقریبـا ۶در۳متر 

می رسـیم. سـقف اتـاق نیـز مسـطح نیسـت و به شـکل طـاق گهـواره ای کنده شـده 

اسـت کـه بیشـترین ارتفاع آن دو مـتر اسـت. در انتهای یکـی از زاویه هـای این اتاق 

هـم حفـره ای تقریبـا یـک مترمربعـی ایجاد شـده که احتـمالا کاربـری انبار داشـته 

اسـت. در دیوار شـمالی این اتـاق آخوری یکپارچه از سـنگ و لبه دار سـاخته شـده 

کـه به نظر جدیـد اسـت و در زمان سـاخت اثر نبوده اسـت.

کمـی بالاتـر از اثـر نخسـت، دومیـن و سـومین اثـر درکنـار هـم هسـتند. اثـر دوم بـا 

یـک ورودی بزرگ تـر بـه اتاقـی کوچک تـر از چیـزی می رسـد کـه در اثـر اول موجود 

اسـت. در انتهـای ایـن اتاقـک طاقچـه ای به عمـق ۲۰سـانتی متر سرتـاسر دیـوار را 

دربرگرفتـه اسـت. یـک ورودی حفره ماننـد و کوچـک نیـز اتاقـک دوم را بـه سـومی 

متصـل می کنـد. ابعـاد اتاقـک سـوم نیـز بـه دومـی نزدیـک اسـت. در ایـن اثـر دو 

فرورفتگی کوچک در دو دیوار کنده شـده اسـت که احتمالا محل قرارگیری وسـایل 

روشـنایی یـا پیه سـوز بوده اسـت.

آخـوری کـه ذکرش رفـت و اتصال کوچـک دو اتـاق بعدی که انسـان به سـختی از آن 

عبـور می کنـد، ایـن نکتـه را بـه ذهـن می رسـاند که پـس از متروکه شـدن ایـن فضا،

ایـن دو اتـاق به عنـوان آغـل گوسـفندان اسـتفاده می شـده اند. درکل، معـماری 

ایـن آثـار سـاده اسـت و به جـز دوده آتـش کـه بیشـتر فضـا را سـیاه کـرده، رد تیشـه و 

کلنـگ سـازندگان آن بر دیوارها مشـخص اسـت. اهمیت تاریخی دسـت کندهای 

سـنگی برسـلان بر ما پوشـیده نیسـت، امـا هنـوز نیازمند مطالعات بسـیار اسـت تا 

بـه جایـگاه مطلوبـش در میـان معماری های صخـره ای ایران برسـد.

هما سعادتمند

 در دو روز گذشته، نخستین تصاویر رنگی 

ناسا از کیهان که توسط تلسکوپ فضایی 

جمیـز وب گرفتـه شـده، به صـورت انبوه 

در فضـای مجازی دست به دسـت شـده 

اسـت؛ رخـدادی زیبـا کـه واکنش های 

متفاوتـی را از سـوی علاقه مندان به علم 

ستاره شناسـی در پی داشـته اسـت. اما 

شـاید برایتـان جالـب باشـد کـه بدانیـد  

تفـاق  روزگاری در مشـهد نیـز یـک ا

عجیب آسـمانی رخ داده و آن سقوط یک 

شهاب سنگ اسـت. شهاب سنگی که تا 

مدت هـا نقـل محافل بوده اسـت و مردم 

از همان ابتدای سـقوطش داستان ها و 

خرافه های زیادی را به آن ربط داده اند.

ایـن موضـوع سـبب می شـود روزنامـه 

«آزادی» در ۱۴ آذر ۱۳۱۴ با انتشـار این 

خبر، معرفی کوتاهی در باب شهاب سنگ 

بیـاورد کـه شرح آن چنیـن اسـت:«شـب 

دوشـنبه یـک سـاعت از شـب گذشـته،

یکـی از کائنـات جو وقتی که بـه محیط ما 

نزدیک شد، مشتعل گردیده، به طوری که 

از تابـش آن همـه چیـز دیـده می شـد و 

صـدای احـتراق و اشـتعال آن به قـدری 

قوی بوده که شدیدتر از صدای توپ بود.

پـس از دو دقیقـه هـم که به زمین سـقوط 

کـرد، بـاز هـم صـدای آن اسـتماع شـد.

نظـر بـه اینکـه در ایـن چند روز هر کسـی 

از روی بی اطلاعـی تعبیـری می نمایـد،

اصـل قضیـه را نگاشـتیم تا بدانید اصولا 

از ایـن کائنات در فضـای لایتناهی زیاد 

می باشد و همه روزه به زمین فرو می ریزد 

و اغلـب به قـدری کوچـک می باشـند که 

دیـده نمی شـوند. بعضـی هـم احجـار 

بزرگـی هسـتند کـه اشـتعال و احـتراق 

آن هـا در فضا مشـاهده شـده و با صدای 

سـهمناک عجیبـی بـه زمیـن سـقوط 

می کننـد. گاهـی سـقوط آن ها بـه زمین 

در ناحیه ای که فـرود آمده زلزله و خرابی 

نیز ایجاد می کند.» متأسفانه خبرنویس 

در هیچ کجـای ایـن خبر ننوشـته که این 

شهاب سـنگ در کـدام محـدوده و محله 

مشـهد سـقوط کرده و آیا خرابی هایی را 

به دنبال داشـته اسـت یـا خیر.

گزارش جیبی

استاد! متولد چه سالی هستید؟

سال۱۳۴۰. می دانم که در زابل به دنیا 

آمده ام، اما چشم که باز کردم، در همین 

مشـهد بـودم. پدر و مـادرم هم نیسـتند 

مشـهد  زابـل به  بپرسـم چطـور از  که 

آمده ایـم. البتـه اصالـت مـا بیرجنـدی 

اسـت. پدر و مادرم دخترعمو و پسرعمو 

بودند. بابابزرگ من در زابل بوده است 

و بـرادرش در بیرجنـد. مـن هـم که نـوه 

آن هـا باشـم، در مشـهد بـزرگ شـدم.

الان ما، دویست سـیصد خانـه، فامیل 

در بیرجنـد داریـم و دویست سـیصدتا 

هم در زابل.

!ماشاءا... چه فامیل پرجمعیتی

بله، خدا را شکر. خود من ۱۶فرزند دارم.

!جدا؟

بله. البته داستان دارد.۱۱تا بچه های 

خـودم هسـتند؛ شـش تا از زن بزرگـم،

پنج تـا از زن دومـم. دوتـا هـم پسرهـای 

عمویـم هسـتند. عمویـم عمـرش را داد 

به شما و خانمش عروس شد. گفتند این 

بچه ها را چه کار کنیم. گفتم بدهید به من 

که همـراه بچه های خـودم بزرگ کنم.

از آن طـرف، پـدرم را که تنهـا بـود، ایـن 

سال های آخر عمری، دامادش کردیم.

عمـر پدرم هـم به دنیـا نبـود. دوتا دختر 

هـم از او مانـد که مـن جمعشـان کـردم.

یکی شان یک ساله بود و یکی دوساله.

من دوتـا خانـم دارم. گفتم اگـر هرکس 

ایـن بچه هـا را بـا بچه هـای خـودش دو 

بداند(فـرق بگـذارد)، نـان خانـه مـن را 

نمی خورد.

یک بچه هم از خدابیامرز خُسرُ(پدرخانم) 

بزرگـم بـود. مرد خوبـی بـود. او هم مثل 

خـودم دوتا زن داشـت. صحیح و سـالم 

هـم بود. گفت: داماد! اگر کاری شـدم،

تـو این بچـه ام را بزرگ کـن. به زنم گفتم 

که پدرش این طوری گفته است. گفت:

مرد! ما که داریم چند بچه صغیر(یتیم) 

را بـزرگ می کنیم، او هم کنار آن ها. این 

پـسر هـم سه چهارسـاله بـود که خُـسرُم 

به رحمـت خـدا رفـت. او را هم مـا بزرگ 

کردیـم. این طـوری شـد که ۱۶تـا پـسر 

و دختر را بزرگ کردم؛ آن هم با همین پول 

دوتارسازی. خدا می داند همان طورکه 

بچه هـای خودم را عروس و داماد کردم،

بـرای آن هـا هـم عروسـی گرفتـم. یعنی 

خـود بچه هـا نمی دانسـتند که صغیـر 

رفتنـد مدرسـه، هسـتند. وقتـی می 

می آمدنـد و می پرسـیدند: چـرا فامیـل 

مـا فـرق می کنـد؟ می گفتم: بابـا! چون 

شـماها زیاد بودیـد و شناسـنامه من جا 

نداشت، اسم شما را در شناسنامه های 

دیگر نوشـته اند (می خندد).

خـدا را شـکر می کنـم که هرطـوری بود،

همـه را بـه سرکلاه کردم (به سروسـامان 

رسـاندم). یکـی دیگـر مانـده کـه او هم 

توی عقد اسـت.

این هـا از لطف خدا و ائمه(ع) اسـت. من 

پارسال کرونا گرفتم، امام رضا(ع) شفایم 

داد. چندسـال پیـش با موتـور تصادف 

کـردم، کـف پایم بـا پنجـه از کنـار قوزک 

قطع شـد. بردند بیمارستان و دوختند.

آقا امام حسین(ع) شفایم داد. همین حالا 

بـا هـمان پـا، می توانـم با شـما مسـابقه 

بدهـم. حـالا هرسـال محـرم همین جـا 

دیگ می زنیم.

 چطور شد که وسط این شلوغی هاسراغ

دوتارسازی آمدید؟

کارم خراطی بود. رفیقی دارم که اسمش 

علی است. بیست متری طلاب می نشیند.

گفـت: آقـای حـداد! می توانـی دوتـار 

درسـت کنـی؟ مـن  تـا آن موقـع دسـتم 

به دوتـار نخـورده بـود. دوتـار را از دور 

دیده بـودم. گفتم: این کـه کاری ندارد؛

روزی چهارپنج تا درست می کنم! گفت:

آقاجان! اسـب را زیـاد سر تاخت نده! تو 

اگـر هـر ۱۵روز هـم یـک دوتار بسـازی،

جایـزه داری. گفـت: حـالا یکـی را کـی 

درسـت می کنـی؟ گفتـم: بعدازظهر بیا 

بـبر. بـا هـزار بگووبشـنو قـرار شـد فـردا 

بعدازظهـر بیایـد و دوتـارش را ببرد.

یـک چـوب از حیـاط سر شـانه گرفتـم 

و آوردم. خـط کشـیدم و بریـدم. دیـدم 

هنـوز سـی چهل کیلـو وزن دارد. گفتـم 

این تر اسـت، حتما خشـک بشود سبک 

می شـود. گذاشـتمش کنـار بخـاری 

که خشـک بشـود. فـردا رفتـم سراغش،

دیـدم نیم کیلـو هـم کـم نکـرده اسـت.

خنـدد) (می 

فردا که شد، دوستم آمد و گفت: به به! تو 

که دوتار را درسـت کرده ای. تا آمد دوتار 

را بردارد، از سـنگینی افتاد روی پایش.

دل خـور شـد و گفت: مرد حسـابی! یک 

تکـه کنـده را به من می دهـی، می گویی 

دوتـار اسـت؟ دوتـا فحـش هـم به هـم 

دادیـم و گذشـت. فردایـش یـک دوتـار 

از دوسـتش گرفتـه بـود و آورد پیـش من.

گفت: داداش! آن چیزی که تو ساختی،

دوتـار نبـود؛ دوتـار ایـن اسـت. سـاز را 

که دسـتم گرفتـم، دیـدم خیلـی سـبک 

اسـت. گفتـم: آقـا! خـر مـا از کر گـی دم 

نداشـت.(می خندد) گفتـم: خـودم 

و پـدرم و پدرجـدم هـم نمی توانیـم مثل 

این درست کنیم. گفت: چرا، می توانی.

گفتـم نمی توانـم. گفـت: امتحـان کن؛

تو اسـتاد تراش چوب هسـتی؛ بد اسـت 

که می گویـی نمی توانـم. خلاصه کاری 

کرد که من به فکـر امتحان کردن بیفتم.

دوتـار را از او گرفتـم و گفتـم هرطـوری 

باشـد، مثـل ایـن را می سـازم. خیلـی 

کار را بـالا و پاییـن کـردم تا بتوانـم دوتار 

خوبـی بسـازم.

.پس شما کار را بدون استاد یاد گرفتید

بلـه. البتـه در اصـل اسـتاد مـن، اسـتاد 

ذوالفقار عسکریان بود. خدا بیامرزدش. او 

دوتارزن بود و از ساختن دوتار سررشته ای 

نداشـت، امـا عیـب و ایـراد کار را خـوب 

می فهمید. دوتار را که درست می کردم،

می گفـت: آقای حـداد! اینجایـش را بد 

سـاختی. من عیب کارم را می فهمیدم.

همین جا روی کنده ای می نشست و دوتار 

را خوب نگاه می کرد و اگر عیبی می دید،

می گفـت. اگـر هـم عیبـی نمی دید، آن 

وقـت شروع می کـرد به تـارزدن تا ببینـد 

خوانـدن دوتـار (صدادهـی آن) چطـور 

اسـت. نگاه که می کرد، می فهمید عیب 

کار کجاسـت. خـدا او را بیامرزد. قدرش 

را ندانستیم.

بمانـد؛ کسـی هـم نبـود کـه کار را یـادم 

بدهد. باید از پیش خودم یاد می گرفتم.

د  سـتا ا نـی ( قلی رضوا   ا حسـن خـد

پیشکسـوت دوتارسـازی در مشـهد) را 

بیامـرزد. دوتارهایـش حـرف نداشـت،

اما دلش نمی خواست کار را به کسی یاد 

بدهد. وارد مغازه اش که می شـدی، کار 

را که تعطیـل می کرد هیچ، ابزارش را هم 

جمـع می کـرد. به همیـن دلیل هـم بود 

که کسـی نتوانسـت روی دسـتش بلنـد 

شـود. تـا او زنـده بـود، کسـی نتوانسـت 

دوتـاری مثـل دوتارهـای او بسـازد. من 

وقتـی کار را یـاد گرفتم و سـوار کار شـدم 

که حسـن قلی مـرده بود.

من می گفتم تیشه زدن فایده ای ندارد؛

بایـد کار را جـور دیگـری انجـام بدهـم؛

بـرای همیـن شروع کـردم به سـاخت 

ابـزار. هنوز هم خیلی هـا به همان روش 

قدیـم کار می کننـد؛ بـا مشـقت کاسـه را 

خالـی می کننـد تا دوتـار سـبک شـود.

مـن گفتـم چـرا بایـد این قـدر با سـختی 

کار کـرد. خـدا بـه آدم یـاد داده اسـت 

که بـرای کارش ابزار بسـازد. این ابزاری 

که حالا دوتارسـازها از آن برای سـاخت 

دوتار استفاده می کنند، همه اش ابداع 

مـن اسـت. در قدیـم گـودال می کندنـد 

و کاسـه را می خواباندنـد داخل گودال 

تا تـکان نخورد و بشـود داخلش را خالی 

کـرد. من گیره مخصوصی درسـت کردم 

که از چندطرف کاسـه را محکم می گیرد 

و می شـود راحـت داخلـش را خالـی 

کـرد. اره برقـی را طـوری تنظیـم کرده ام 

که از انـدازه معینـی جلوتـر نمـی رود.

بـرای همین اسـت که توانسـته ام کاسـه 

را در تعداد زیاد درست کنم. الان که من 

کاسـه درسـت می کنـم، تقریبـا کسـی 

در ایـن اطراف کاسـه درسـت نمی کند.

هرکـس کاسـه ای می خواهـد، می آیـد 

از مـن می گیرد.

فقط عیب کار آنجاست که من نمی توانم 

دوتار بزنم و این بد است. دوتارساز باید 

دوتـارزن باشـد. ایـن عیـب کار مـن 

اسـت. اگر مـن دوتارزدن بلـد بودم، آن 

فـوت اسـتادی را هـم در کارم داشـتم،

امـا حالا نـدارم. شـما یـک دوتارسـاز را 

پیـدا نمی کنی که دوتارزن نباشـد. من 

هـم کار خدا بـوده اسـت که توانسـته ام 

دوتار بسـازم.

چندبـار به اسـتاد عسـکریان گفتـم:

اسـتاد! دوتـارزدن را به مـن یـاد بـده.

می گفـت: اسـتاد حداد! آخـرش یادت 

می دهـم؛ امـا قسـمت نبـود. نشـد.

 در این سال ها شــاگردی هم تربیت

کرده اید؟

بلـه. من چند شـاگرد داشـته ام که حالا 

همه شان دوتارسازهای قابلی شده اند.

نمونـه اش آقـای طایـی اسـت کـه اول 

همیـن خیابان (خیابان شـهیدغلامی 

در محلـه سـاختمان) مغـازه دارد. ایـن 

آقای طایی به سن و سال از من بزرگ تر 

اسـت. همین سـال ها هـم کار را شروع 

کـرد، امـا شـکر خـدا کار را یـاد گرفـت.

غلامرضا بخشنده، دوتارنواز تربت جامی،

هم یـک سـال شـاگردم بـود. خانه اش 

همین جـا بـود و یک سـال می آمد کار را 

یاد بگیرد، الان کاشـمر است.

چند دقیقه با محمد حداد، سرشنا س ترین دوتارساز مشهدی

 خشک چوبی با آوای دوست ...
حسن احمدی فرد 

محمـد حـداد، زابلی اسـت، امـا به قول 

خودش از وقتی چشم باز کرده، در مشهد 

بوده اسـت، در محلـه قلعه سـاختمان.

کارگاه دوتارسـازی او همیشـه خـدا،

زیـر تلی از تراشـه های چوب گم اسـت؛

زیر انبوهـی از کاسـه های دوتـار. یـک 

دوتار کنده کاری نگین شده هم به دیوار 

آویزان است که نشانه هنرنمایی اوست.

استاد حداد، سرشنا س ترین دوتارساز 

مشهدی است. بسیاری از دوتارسازهای 

دیگر افتخار می کنند که شاگرد او بوده اند.

او دوتارسـازی را از یـک هنردسـتی بـه 

یک صنعت نزدیک کرده اسـت. اسـتاد 

حـداد ابزارهـای مختلفـی سـاخته کـه 

به کمک آن ها می تواند خیلی زود ازدل 

یـک کُنـده سـنگین درخـت تـوت، یک 

کاسـه خوش تراش دوتار بیرون بیاورد.

استاد محمد حداد، جدا از پرحوصلگی 

و خوش صحبتـی، بـه گفتـه خـودش 

پـدر۱۶ فرزنـد هـم هست؛سـطرهای 

بعـدی نتیجـه گفت وگوی ما با اوسـت.

در اصل استاد من، استاد 
ذوالفقار عسکریان 
بود. خدا بیامرزدش. او 
دوتارزن بود و از ساختن 
دوتار سررشته ای 
نداشت، اما عیب و ایراد 
کار را خوب می فهمید 

در اصل استاد من، استاد 
ذوالفقار عسکریان 
بود. خدا بیامرزدش. او 
دوتارزن بود و از ساختن 
دوتار سررشته ای 
نداشت، اما عیب و ایراد 

روایتی از یک رخداد شگفت انگیز

سقوط شهاب سنگ در مشهد
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